
ظهر جمعه بود. مامان به بابا گفت: »بیا غذایمان را ببریم به خانه‌ي برادرت،
دُورِ هم غذا بخوریم. به همه خوش می‌گذرد.«

بابا گفت: »چه فكر خوبي! موافقم.« 
بعد هم به تی‌تی و تاتا گفت: »بچّه‌ها، زود لباس های قشنگ تان را بپوشید. 

می خواهیم برویم مهمانی.«
تی‌تی با اخم گفت: »من که لباس قشنگ ندارم!«

بابا، تی‌تی را قلقلک داد و با خنده گفت: »خودت قشنگی! 
لباس قشنگ می‌خواهی چه کار؟«

تي‌تي با گریه گفت: »من نهَ قشنگم و نهَ لباس قشنگ 
دارم. من اصلاً هیچی ندارم!« 

تاتا هم گفت: »من از تو بدتر! حتّی یکی از 
اسباب بازی‌های پسر عمو را هم ندارم!«

بابا این دفعه تاتا را قلقلک داد و گفت: »خيلي‌خُب، 
اصلاً هیچ جا نمی رویم! می‌نشینیم و برای 

چیزهایی که نداریم گریه میک‌نیم.«
مامان گفت: »نه خير، می‌نشینیم 

  تی‌تی  وتاتا
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و چیزهایی را که داریم می نویسیم!« 
و رفت و مداد و کاغذ آورد . 

خودش اوّل از همه شروع کرد: 
»ما کی خانواده داریم. هم‌‌‌‌‌‌دیگر را 

دوست داریم. سلامتي داريم... ديگر 
چي داريم بچّه‌ها؟«     

تی‌تی و تاتا شروع كردند به 
فكر‌كردن.  

كم‌كم يادشان آمد كه چه چيز‌هاي 
خوبي دارند. 

يكي يكي گفتند و مامان نوشت.
بعد همه خوش‌حال و سر‌حال، 

آماده شدند تا به خانه‌ي عمو بروند.

•   سپیده خلیلی
•  تصويرگر: علیرضا جلالی فر

11

92
دی

 
 4

ک
ود

د ک
رش


